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گالری سهراب 
باغ انار می شود

«باغ اناری» عنوان نمایشگاه 
نقاشی علی خسروی است که از

 ۲۷ مهر تا ۱۰ آبان  در 
گالری سهراب برپا می شود

علــی خســروی درباره نمایشــگاه 
باغ اناری گفــت: باغ اناری گزیده ای از 
نقاشــی های من اســت که تاکنون به 
نمایش گذاشته نشده اند. این مجموعه 
دربرگیرنــده ۵۲ نقاشــی بــا تکنیــک 
اکرولیــک در ابعــاد مختلف اســت. 
بزرگ ترین اثر این مجموعه ۲۰۰ در ۱۵۰ 

و کوچک ترین اثر نیز ۷۰ در ۵۰ است.
این  نقاشــی های  بیشــتر  افزود:  او 
مجموعه را در یک سال اخیر کشیده ام 
و بقیه آثار ایــن مجموعه نیز از دوران 
کرونا به این ســو خلق شــده اند. همه 
زن است  فیگور  نقاشی های مجموعه 
و عنوان این مجموعــه را «مهربانوان 
خنیاگر» گذاشــته ام. این زنــانِ خنیاگر 
همگــی نوازنده هســتند و ســازهای 
ایرانــی می نوازند. آثــار این مجموعه 
آناتومــی دقیق یک انســان را ندارد و 
تداعی کننده وجود  اندام ها  کشــیدگی 
زنانه است. به غیر از ســاز ایرانی، انار 
یکی از موتیف های تکرارشــوند در این 

مجموعه به شمار می رود.
این هنرمند افزود: شیوه کار از جهت 
ضربه هــای قلم و رنگ های روشــن و 
فضاهای بیرون، متأثر از امپرسیونیسم 
اما متفاوت از آن اســت؛ چراکه بیشتر 
یک شیوه شــخصی را دنبال کرده ام و 
برعکس هنرمندان امپرسیونیست، این 

آثار در آتلیه اجرا شده اند.
خســروی که در عرصــه طراحی و 
گرافیک نیز از هنرمندان شناخته شــده 
به شمار می رود، درباره فاصله طولانی 
نقاشی اش  نمایشگاه های  برپایی  برای 
گفت: من بــه عنوان طراح گرافیک در 
انتشارات ســروش کار می کردم و پس 
از بازنشستگی به دنبال عشقم، نقاشی 
رفتــم و همیــن امر موجب شــده که 
نمایشــگاه های کمی بگذارم و فاصله 
طولانی میــان نمایشــگاه هایم بیفتد. 
البته در یک سال گذشته تاکنون چهار 
نمایشــگاه انفرادی برپا کرده ام و آثارم 
در چندین نمایشگاه گروهی به نمایش 

گذاشته شده است.
خســروی کــه تاکنــون کتاب های 
متعددی منتشــر کــرده، قصــد دارد 
گزیده ای از نقاشــی هایش را در قالب 

کتاب منتشر کند.
علــی خســروی، طــراح گرافیک، 
 ۱۳۲۷ متولــد  نقــاش  و  تصویرســاز 
رشــته  فارغ التحصیــل  و  کرمــان  در 
گرافیک از دانشــکده هنرهــای زیبای 
دانشــگاه تهران است. او عضو انجمن 
صنفــی طراحان گرافیک ایران اســت 
و از ســال ۱۳۵۳ بــه مدت ۲۰ ســال 
با بخش گرافیک انتشــارات ســروش 
همکاری داشــته اســت. شــرکت در 
گروهــی  و  انفــرادی  نمایشــگاه های 
نقاشــی و دوســالانه های گرافیک در 
داخل و خارج از ایران از دیگر ســوابق 
هنری اوســت. انتشار کتاب «نقشی به 
از چهره  یاد» مجموعه تصویرســازی 
هنرمنــدان موســیقی ایــران (چــاپ 
اول ۱۳۷۰ - چــاپ دوم بــا اضافــات 
انتشــار کتــاب گزیــده آثــار   ،(۱۳۸۴
گرافیک و تصویرســازی چاپ و نشــر 
نظر ۱۳۹۴، طراحی بیش از ۴۰۰ پوستر 
از شــخصیت های فرهنگــی و هنری 
ایــران، طراحی بیش از هــزار چهره از 
ایران  شخصیت های فرهنگی و هنری 
و شرکت در سیزدهمین و شانزدهمین 
فعالیت های  دیگــر  از  تهــران،  حراج 

فرهنگی این هنرمند است.
نمایشگاه باغ اناری تا ۱۰ آبان ماه در 
گالری سهراب به نشانی خیابان سمیه، 
بین مفتح و رامسر، شماره ۱۴۲ میزبان 

علاقه مندان است.

زیستن از پس مرگ
نمایشگاه آثار امید بنکدار با عنوان ره آورد زرتشت

روایت اســت زرتشت سه درخت ســرو کاشت؛ سروی ســهی در کاشمر 
امروزی، یکی در ابرکوه و دیگری در خوارزم. ســه سرو که هرکدام نشانی از 
زندگی با خود دارد. پس از آن، زرتشــتیان کاشــتن درخت سرو را به  نیت زایش و 
نامیرایی به آیین خود درآوردند. ســرو  جاودانگی است چونان که حافظ می گوید: 
«بــه روز واقعه تابوت ما ز ســرو کنید/ که می  رویم بــه داغ بلندبالایی». حافظ در 
اشعار خود گاه سرو را با اعتنا به آیین زرتشت به  کار برده است: «بلبل ز شاخ سرو 
به گلبانگ پهلوی/ می خوانــد دوش درس مقامات معنوی». بلبل نیز در فرهنگ 
زردشت، مرغ زنده خوان معنا شده؛ پرنده ای که برای زندگان می خواند. سرو  زندگی 
اســت و آفریننده میترا؛ بزرگ ترین ایزد پیش از پیدایش زرتشت. در عین حال اگرچه 
زرتشــت به کشــتار مهرپرستان روی آورد، ســرو نزد زرتشــتیان از جایگاه ویژه ای 
برخوردار بوده. در فرهنگ اســاطیری ایران، درخت سرو بی ارتباط با زن نیست. گاه 
این درخت به مادر و آفریننده تشبیه شده؛ نماد زایش و جاودانه شدن.  گاه در اشعار 
فارسی به معشوق نیز نسبت داده شده است. باری، سرو  مهرآفرین است و زایشگر  

و کاشتن سرو، سنت زرتشتیان. چنین است ره آورد زرتشت: طاعت سرو.
ســرو  بلندبالاست و آزاده. آزادی زبان سرو است و زنانگی هویت سرو و زندگی  
سرشــت آن. سرو هر سه اینهاســت: زندگی، زن، آزادی. اما چند هزار سال پس از 
آن ره آورد ، نقاشــی های امید بنکدار نه درباره کاشتن، که درباره کشتن سرو است. 
ره آورد زرتشت نمایشــگاه انفرادی نقاشی های  امید بنکدار پس از پیشینه تاریخیِ 
گرامیداشت ســرو، درباره فریادهای این درخت است؛ درباره سوزاندن آن و اقدام 
به بریدنش. اصلا می توان ســرو را کشت؟ این سؤالی است که با تماشای درختان 
نقاشی شــده به ذهن می رســد. چگونه می توان نامیرایی را به مرگ محکوم کرد؟ 
در بدو ورود، ســه درخت سرو خودنمایی می کند. سه مجسمه که می تواند اشاره 
به ره آورد زرتشــت باشد؛ سروهایی که به دســتان زرتشت کاشته شد. سپس پنج 
ســرو نقاشی شــده از پی هم می آید که هرکدام ســر از بناهای تاریخ درآورده . این 
پنج ســرو، تاریخ زایش و فرهنگ را به ما نشــان می دهد. تاریخ کاشتن را و آفریدن 
را؛ اشــکال هندسی و نقوش کلاسیک بناهایی که سرو را در خود جای داده است. 
سروها در خانه ها و بناهای تاریخ جا خوش کرده و نشان از اهمیت این درخت در 
فرهنگ ایرانیان دارد، اما پس از آن اســت که تاریخ معاصر آغاز می شود. پنج سرو 
ســبز ولی هرکدام در هاله ای از جنون رنگ های ســرخ و زرد. سروهای بحران زده، 
سروهای ســهی اما غمین. با این حال سبزی درختان همانی است که هست. انگار 
دور درختان را آتش افروخته اند اما ســرو نمی سوزد، بلکه سبزی اش ، بلندی اش و 
جاودانگی اش تازه  میان این آتش اســت که دیده می شود. تاریخ زن را می توان در 

این پنج  تا ملاحظه کرد.
گام دیگر، تاریخ نزدیک اســت و ســروها -زن ها- در آتش و خون می ســوزند. 
سروها به صورت نیامه زنانه درآمده و آتش گرفته است. این سه سرو نقطه بحرانی 
نمایشگاه اســت و ویران کننده ره آورد زرتشت. ســروها به  تعبیر ابتهاج، «شهید» 
شــده اند. می توان به  اتکای رنگ های تند این ســه ســرو، ادعا کرد این نقاشــی ها 
صدا نیــز دارند؛ صدای فریاد و ســوزش، صــدای مرگ. اما این پایــان ماجرایش 
نیســت. نقاش از نقاشی های صدادارش زود گذر می کند. سه سرو قربانی را نشان 
می دهد تا بی شــمار درخت -که از پس فریادهای آن ســه ره آورد - تکثیرشــده را 
نشانه رود. از این نقطه به بعد، نمایشگاه و درخت هایش، به انتزاع محض نزدیک 
می شــود؛ تا آنجا که به سختی می توان از میان خطوط، ســروها را تشخیص داد. 
این نقطه دگردیســی سروها و زن هاست. سروها در تغییر شکل و زن هایش در پی 
اسطوره شــدن، راه به مسیری اســرارآمیز و انتزاعی سپرده اند. در یک نقاشی، نوکِ 
تیز ســرو به ماه (یا خورشید) رسیده و در نقاشی دیگر، دو سرو کوچک در یک سروِ 
فروریخته و وارونه، تکثیر شده است. این مضمون را می توان در نیمی از نقاشی ها 
دریافت کرد. درختان سوختند و از دل آتش، چندتا آفریده شد. در یک نقاشی، چند 
سرو را در هم تنیده از چند رو نشان می دهد و رنگ هایش آرمانی است؛ سبز و آبی. 
انگار جهان را ســرو گرفته است. دیگری در شب پرســتاره، دو سرو را کنار یکدیگر 
نشــان می  دهد؛ دوتای مهربان و متحد با هم. ســروها در آتش، سیمرغ جاودانه 
می شوند. سیمرغ نماد نوزایی پس از 
مرگ است و نیمی از نقاشی ها، زایش 
مجدد اسطوره سرو در آتش را نشان 
می دهــد. تا آخرین اثرش که ســروی 
اســت در نســبت طلایی که جهان را 
به خود گرفته. ره آورد زرتشت، طاعت 
زن بود. ســرو، در آتش، گلســتان شد 
و زن نیــز از میان خــون و فریاد  زاده 
شد. امید بنکدار در نمایشگاه رهاورد 
زرتشت نشان می دهد زن بودگی، مرگ 
و زندگــی را توأمــان با خــود خواهد 
داشــت؛ زندگی ای کــه از پس مردن 

زاده می شود.

نقش صنعت خودرو 
در اشتغال زایی و کاهش بی کاری

خودروسازی فرصتی بزرگ برای کشور

ادامـه از 
صفحه

۴

گذشــته از تمام این موارد وجود صنعــت خودرو علاوه بر مزایایی 
که گفته شد، یک فرصت بزرگ برای کشور محسوب می شود، افزایش 
تقاضای داخلی و صادرات خودروهای ســاخت داخلی به کشورهای 
دیگر فرصتی اســت که در این صنعــت وجود دارد. با توجــه به جمعیت بالای 
ایران و نیاز به حمل ونقل، بازار داخلی بســیار بزرگی برای خودروســازان در ایران 
فراهم اســت. در ضمن، با بهبود کیفیت و تکنولوژی تولیــدی، می توان صادرات 
خودروهای ســاخت داخلی به کشــورهای دیگر را نیز افزایش داد. به این ترتیب، 
می توان از برداشت اقتصادی قابل توجهی برای کشور و شرکت های خودروسازی 

ایران صرفه جویی کرد.
در این بین نباید فراموش کرد که همواره در ســال های گذشته خودروسازهای 
بزرگ دنیا تمایل خود برای همکاری با صنعت خودرو را نشــان دادند و اگر در این 
بین مشکل تحریم های ظالمانه از بین برود، مجددا خودروسازهای بزرگ به سراغ 
تولیدکنندگان داخلی خواهند آمد و این افتخاری است که همانند گذشته صنعت 

خودرو برای کشور به ارمغان خواهد آورد.

گالری گردی

تجسمیتجسمی

این روزها نمایشــگاه نقاشــی علی روســتائیان فرد با عنوان 
فلانور در گالری آتبین برپاست. نمایشگاهی که برای گالری گردها 
جذابیت خاصی دارد و احتمالا بتوانند در هم ذات پنداری با آن پی 

ردی از خود در نقاشی ها بگردند.
هنرمند در توضیح این نمایشگاه می نویسد: «حضور در گالری 
پیش از هر چیز پدیده ای مدرن و در پیوند با شهر است. این حضور 
کنشــی چندلایه اســت. از تجربه شــخصی مواجهه با اثر هنری 
گرفتــه تا دلالت های مرتبط با ســبک زندگی و بینش سیاســی-
اجتماعی. این نمایشگاه، پرسه زدن  در فضای گالری، مواجهه با اثر 
و خود تماشاگر را به تماشا نشسته و به سوژه اصلی تبدیل کرده. 

این بار تماشاگر خود سوژه تماشا شده است».
فلانــور مفهوم نســبتا جدیدی اســت که از زبان فرانســه به 
عاریت گرفته شده و به فارسی پرســه زن ترجمه می شود. شارل 
بودلر می گوید: «فلانور، فردی است که در شهر قدم می زند تا آن 
را شــخصا تجربه کند». و والتر بنیامین، فلانور بودن را یک شیوه 
زندگی می داند. می توان این طور اســتنباط کرد که فلانور رهگذر 
بی تفــاوت خیابان ها نبوده و شــهر را به گونــه ای جدی تر زندگی 
می کند. به علت استفاده بودلر و دیگر اندیشمندان در حوزه های 
مختلف اقتصادی، فرهنگی و ادبی، پرســه زن مفهومی مهم در 

پدیده های شــهری و مدرنیته شد. پس پرسه زنی تنها به قدم زنی 
در خیابان های شــهر محدود نمی شود؛ بلکه می تواند شیوه ای از 

تفکر فلسفی و زندگی باشد.
روستائیان فرد در این نمایشــگاه  همین پرسه زن های جدی را 
ســوژه کار خود قرار داده و بخشــی از محل آمد و شد جدی آنها 
یعنی گالری ها را در فضایی مدرن و ســوررئال به تصویر کشــیده 
اســت. او یک نقاش حرفه ای اســت و گفتن از اینکه در طراحی 
دســتی قوی دارد و رنگ ها را به خوبی می شناســد، حر ف زدن از 
بدیهیات کار اوست، اما انتخاب نقاشی با رنگ  و روغن روی کاغذ 
انتخابی خاص و دشوار است که توجه مخاطب تیزبین هنر را به 
خود جلب می کند؛ چراکه این دو اساســا با هم بیگانه  هســتند و 

نمی توان از رنگ  و روغن روی کاغذ استفاده کرد. او با این انتخاب 
علاوه بر توانایی اش در نقاشی، ما را با ذهنی خلاق روبه رو می کند 
که درکی عمیق از سوژه اش دارد. گویی نازکی حضور پرسه زن ها 
در شهر متریال نازک و ساده ای را می طلبیده، درست مانند حضور 

خودشان.
روســتائیان فرد در این نمایشــگاه موضوع را از چند بُعد به ما 
نشان می دهد. نخست اینکه در لایه اولیه کارها می توان به پدیده 
گالری گردی روی دیوار خود گالری ها چشم دوخت و همان طورکه 
گفته شد، مخاطبان این پدیده مدرن را تماشا کرد. آنها که همیشه 
هســتند، اما کمتر تبدیل به ســوژه  ای بــرای بازنمایی این حضور 
شده اند. همچنین از نگاهی دیگر می توان بررسی کرد که مواجهه 
یک هنرمند با مخاطبان نمایشــگاه های هنری چگونه است و این 

حضور از نگاه او چه کیفیتی دارد.
البته این موضوع ابتدا خود را در نام انتخابی نمایشگاه از سوی 
هنرمند نشان داده و می گوید گالری گردها در رده همان فلانورها 
یا پرسه زن های پرشور هستند و همان طورکه این گروه در جامعه 
حضــور دارند و به چشــم نمی آیند، آنها را بــا خطوطی محو و 
صورت هایی نامشخص تصویر می کند که این نزدیک ترین تصویر 

به واقعیت پرسه زن هاست.

 علت توجه به عکاسی با رویکرد بوم گرایی چیست؟  �
عکاســی با رویکــرد بوم گرایی برای من بــه معنای خلق 
ارتبــاط عمیــق با مــکان و مردمی اســت کــه در آن زندگی 
می کنند. این رویکرد به ما این امکان را می دهد تا داستان های 

ناگفته و غنی تری را از زندگی روزمره انسان ها روایت کنیم.
 عکس ها متعلق به کدام خطه اســت و چرا این قسمت را   �

انتخاب کردید؟
عکس های ایــن مجموعه بــه مناطق جنوبی ایــران، به 
ویــژه جزایر هرمزگان، هنگام و قشــم تعلق دارند. این مناطق 
به خاطر تنوع فرهنگی، تاریخ غنی و زیبایی های طبیعی شــان 
انتخــاب شــده اند. در ایــن خطه، زنــان و مردان بــا قدرت و 
اســتقامت خاصی در برابــر چالش های زندگــی روزمره قرار 

دارند و این موضوع به شدت من را جذب کرد.
 از منظر فرم به چه نکاتی بیشتر توجه داشتید؟  �

در ایــن مجموعه، توجــه ویژه ای بــه ترکیب بندی، بافت، 
نورپردازی و انتقال احساســات داشــتم. با چاپ عکس ها به  
صورت ســیاه و سفید و ســپس افزودن لایه های رنگ دستی 
و تکنیک ســوزن دوزی، ســعی کردم عمق و بُعد جدیدی به 
تصاویر بدهم. ســعی کردم ســادگی و صمیمیت در چهره ها 
و لحظات زندگی روزمــره را به گونه ای نمایش دهم که خود 
این عناصر به تنهایی عمق احساسات و تجربه های درونی این 

افراد را بازگو کنند.
 خلق آثاری مولتی مدیا بــرای این مجموعه، چگونه و چرا   �

در شما شکل گرفت؟
ایــده خلق اثــری مولتی مدیا بــه این دلیل شــکل گرفت 
که احســاس می کردم عکاســی به تنهایــی نمی تواند عمق 
داســتان ها و احساســات را به طور کامل منتقــل کند. ترکیب 
تصویر، نقاشــی و ســوزن دوزی به ما این امکان را می دهد که 
تجربــه ای چندبعدی و فراموش نشــدنی بــرای بیننده ایجاد 
کنیــم. ایــن روش همچنین می تواند حس همدلــی و ارتباط 

عمیق تری با شخصیت های عکاسی شده ایجاد کند.
 بیشترین چالش شــما برای عکاسی از این افراد و پرتره ها   �

چه بوده است؟

بزرگ ترین چالش من، ایجاد اعتماد و نزدیکی به ســوژه ها 
بود. بســیاری از این افراد به دلیل زندگی روزمره شــان و عدم 
عادت به عکاســی، در ابتدا احساس راحتی نمی کردند. اما به 
مرور زمان و با برقراری ارتباط انســانی، توانستم به چهره های 
واقعی و احساســی آنها نزدیک شــوم. واکنش ها از حیرت و 
کنجکاوی تا کمی تردید از سوی آنها متغیر بود، اما در نهایت 
وقتی که متوجه شدند هدف من تنها به تصویر کشیدن زیبایی 

و داستان هایشان است، همکاری بیشتری نشان دادند.
 نورپردازی در آثار شــما تأثیر آشــکاری دارد؛ این نکته را   �

صرفا در این مجموعه مورد توجه قرار دادید یا همیشه به این 
عامل توجه داشته اید؟

نورپــردازی همواره یکی از عناصر کلیدی در عکاســی من 
بوده اســت. در این مجموعــه، از نور طبیعی بــه عنوان یک 
عنصر حیاتی در ایجاد جو و احساسات در عکس هایم استفاده 
کردم. با اســتفاده از نور در ســطوح مختلف، خواستم زندگی 
و چهره هــای این افــراد را در محیط های طبیعــی به بهترین 
شکل به تصویر بکشــم. این توجه به نورپردازی نه تنها در این 

مجموعه، بلکه در تمام آثارم حائز اهمیت است.
 بیشتر بر فرم تمرکز دارید یا محتوا؟  �

عکاســی برای من همیشــه یک راه بیان هنری بوده است 
که می توانم از طریق آن تجربیات و احساســات خود را منتقل 
کنم. به دلیل علاقه ام به انســان ها و داستان های زندگی شان، 
تصمیم گرفتم عکاســی را به عنوان حرفه خود انتخاب کنم. 
ایــن انتخاب به من این امــکان را داد تا با دنیــای متنوعی از 

فرهنگ ها و تجربیات انسانی آشنا شوم.
 چه شد که به عکاســی روی آوردید؟بازخورد نمایشگاه را   �

چطور دیدید؟
بازخورد نمایشگاه بسیار مثبت بود و خوشحالم که توانستم 
توجه هنرمندان مطرح تجســمی، سینما، رسانه و مردم را به 
موضوعات مهمــی جلب کنم که معمــولا کمتر مورد توجه 
قرار می گیرند. بینندگان با داستان ها و چهره های این مجموعه 
ارتباط عمیق تری برقرار کردند و این موضوع برای من بســیار 
خوشــحال کننده بود و حتما که درصدی از فروش آثار را برای 

همین مردمان «آ نها که کمتر می شناسیم» در نظر دارم. 
 چشم اندازتان در این زمینه چیست؟  �

چشــم انداز مــن ادامــه دادن بــه عکاســی از افــراد و 
فرهنگ های کمتر شناخته شــده اســت. می خواهم به بررسی 
و مستندســازی زندگــی روزمــره و چالش های آنهــا بپردازم 
و تــلاش کنم تــا با آثــارم به آگاهــی عمومی در مــورد این 
موضوعــات کمک کنم. همچنین به دنبال گســترش مرزهای 
خلاقیت خود از طریق تکنیک هــای جدید و همکاری با دیگر 

هنرمندان هستم.
 چه کسانی راهگشــای شــما در این حرفه بوده اند و چه   �

کسانی الگوی شما به عنوان عکاس هستند؟
بســیاری از عکاســان مســتند و اجتماعی، مانند استیون 
 ،(Paul Strand) و پل اســترند (Steve MccCurry) مک کری
الهام بخش من بوده اند. کار آنها نه تنها زیبایی شناســی را به 
چالش می کشد بلکه همچنین داستان های انسانی عمیقی را 
بیان می کند و راهگشای اصلی من، خدای متعال بوده است؛ 
او که همیشــه در عمق وجود من نجــوا می کرد که آنچه در 
این دنیــا می بینم، تنها برای دیدن نیســت. صدایی درونی به 
مــن می گفت که هر لحظه ای کــه از نگاهت می گذرد، حامل 
حقیقتی است که باید به تصویر کشیده شود. نمی توان از کنار 
این چهره ها و داستان ها به سادگی گذشت. این الهام الهی، به 
من یادآوری می کرد که دیدن به تنهایی کافی نیست، بلکه باید 
هر لحظه را با دیگران به اشــتراک گذاشت و حقیقت آن  را به 

ثبت رساند تا چیزی از آن گم نشود.
از صمیــم قلــب می خواهم از همســرم قدردانی کنم؛ او 
کــه چون نوری در مســیرم تابید و همواره مرا تشــویق کرد تا 
رؤیاهایــم را دنبال کنم. در کنار هیاهوی کارهای بیزینســی، او 
همیشه به من یادآور شد که نباید شعله هنر درونم را خاموش 
کنم. با کلامی دلگرم کننــده و حضوری پایدار، مرا به پی  رفتن 
در این مســیر دعوت کرد. تشــویق های او همچون نســیمی 
ملایم بود که مرا در کنار ســختی های روزمره، به سوی عمق 
احساســم هدایت کرد، تا هم زمان هم در جهان بیرونی و هم 

در دنیای درونم، سفر کنم.

نگاه

گزارش

نمایشگاه نقاشی «فلانور» در فضایی سوررئال به بازنمایی تصویری از گالری گردها پرداخته است

پرسه زن ها در قاب

گفت وگو با ساناز  ارجمند به  بهانه  نمایش مجموعه  جدیدش در گالری ثالث
هر  لحظه  از  نگاه شان، حامل  حقیقتی  است

وجودی شهرزاد رویایی عمق  به  ســفر 
آدم هایی از این زمین را 
می توان از قاب های ساناز ارجمند نظاره کرد اما نه صرفا از مدیوم 
عکاســی بلکه از ورای اســتفاده از عناصری دیگر مانند رنگ و نخ 
که در لحظاتی پیش چشــم ما عیان می شــوند و ذهن را به بازی 
وامی دارند. بازی ذهن در مواجهه با آثار هنری چندرسانه ای ساناز 
ارجمند، عکاس ایرانی متولد ۱۳۶۸ و دارای لیســانس عکاسی و 
فوق لیسانس MBA، ممکن می شود. او از سال ۱۳۸۹ کار حرفه ای 
خود را با تمرکز بر روایت های پیچیده و متنوع زادگاه خود، ایران، 
آغاز کرد. اکنون نمایشــگاه آثار جدید او با عنــوان «آنها که کمتر 
می شناســیم» در گالری ثالــث به نمایش درآمــده؛ مجموعه ای 
که پیش تر در ســپتامبر ۲۰۲۴ (شــهریور ۱۴۰۳) به هشتمین دوره
 Toronto Nollywood International Film Festival که یک 
جشنواره مورد تأیید آکادمی جوایز سینمایی کانادا (اسکار کانادا) 
محسوب می شود، راه یافته و توانسته است نامزد دریافت جایزه 
بهترین عکاسی شود. اکنون در این گفت وگو او از آغاز راه تا چرایی 

به کارگیری مدیای گوناگون را مطرح می کند.

روزنامه نگار

زینب مرتضایی فرد

نویسنده

علی فرهمند


